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‌روایت‌زندگی

شماره صد و هفت 28 خرداد 1396 یکشنبه

 صفحه آدم ها جایی برای قصه گفتن است. می خواهیم در این صفحه هفته نامه آتیه نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم. آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می شوند، شکست می خورند، 
می برند و  می بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می کنند، می خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می شوند و برای زندگی می جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می شود. شما هم اگر کسی در اطرافتان 

می شناسید که قصه زندگی اش شنیدنی است به ایمیل kimia.kimiai@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم. 

قصه زندگی آدم‌ها

یــک روزهایی بــه هر جوانی کــه می‌خواســت کار کند و خوب 
هم دســتمزد بگیرد می‌گفتند برو عســلویه. می‌گفتند با درآمد 
ماهی 2 میلیون چند ســال کار می‌کنی و زندگی‌ات که روبه‌راه 
شــد برمی‌گردی تهران و با لذت پول‌هایت را خرج می‌کنی. اما 
حقیقت ماجرا چیز دیگری بود. کارگران پتروشیمی‌های مختلف 
پارس جنوبی هیچ‌وقت حقوقی بالاتر از یک میلیون و 200 هزار 
تومان نگرفتند. علاوه بر اینکه تعداد زیادی از آنها به علت شرایط 
بد کاری و آب‌وهوایی مجبور به ترک کار شدند. آن هم در حالی 
که ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده داشــتند. اعتراض‌های آنها برای 
دریافت حقوق هرچند وقت یک‌بار تیتر خبرهای کارگری می‌شود 
و بعد از مدتی دوباره همه‌چیز رو به فراموشی می‌رود. خیلی کم 
پیش می‌آید که تغییری در سیســتم کاری و دریافت حقوق آنها 
پیــش بیاید. تعدادی از کارگران و مهندســان این منطقه مجرد 
هســتند و آنها که همسر و فرزند دارند مجبورند مدت‌های زیاد 
دور از خانواده سر کنند. کار کردن در مجتمع‌های پتروشیمی در 
دمای ۶۲ درجه سانتی‌گراد و رطوبت 95 درجه را کنار دلتنگی و 
کار ســخت بگذارید، حقوق‌های میلیونی بخشی از این شرایط 

طاقت‌فرسا را هم نمی‌تواند جبران کند.

محمد 8 ســال اســت برای کار در عســلویه خانه و خانواده‌اش 
در تهــران را رها کرده. می‌گوید: »مردم خیال می‌کنند کارگران 
عســلویه وضع مالی خوبی دارند و پولشــان از پارو بالا می‌رود. 
اما حقــوق ماهانه ما کمتر از  یک میلیــون و 500 هزار تومان 
است. این درآمد شاید برای کارگری که در شهر خودش زندگی 
می‌کند مناســب باشد اما برای ما که سختی کارمان زیاد است 
منطقی نیست. اگر در هر نقطه ایران کارگران ۸ ساعت از روز کار 
کنند، در عسلویه میزان کار روزانه ما 12 ساعت است. از طرفی 
حقوق‌های ما را دو ماه به دو ماه می‌دهند و این برای بســیاری 
از کارفرماها به صورت عرف درآمده است و کارگران هم به‌ناچار 
آن را پذیرفته‌اند.« وقتی حرف دیدار با خانواده‌اش می‌شود پشت 
تلفن سکوتی طولانی می‌کند و می‌گوید: »دلتنگم. سه ماه است 
که ندیدمشان و این دلتنگی هرروز مثل خوره روحم را می‌خورد، 
چاره‌ای هم ندارم. تماس که می‌گیرند می‌گویم همه‌چیز خوب 

است و مشــکلی وجود ندارد اما دلم خون اســت. متاسفانه در 
پتروشیمی‌ها آتش‌سوزی زیاد است و خانواده‌ام هروقت خبرها 
را می‌شنوند مضطرب و نگران می‌شوند.« 8 سال زندگی در کمپ 
کار آســانی نیست. زیر سقف‌هایی که با زبان بی‌زبانی از زندگی 
موقتی خبر می‌دهند. زندگی که گویی قرار نیست در آن سکون 
و آرامشــی وجود داشته باشــد. تخت‌های دوطبقه را دورتادور 
کمپ چیده‌اند و هر کمپ گاهی تا صدها نفر کارگر را در خود جا 
می‌دهد. حالا علاوه بر گرما و رطوبت، تراکم جمعیت کمپ‌ها 
و سختی نفس کشیدن در این مکان را هم باید در نظر گرفت.

ســعید، رفیق محمد نیز مدت زیادی است در عسلویه مشغول 
به کار اســت. از قبل مشکل تنفسی داشــته و حالا به پیشنهاد 
پزشک منطقه باید برای معالجه به تهران برود. اما مدت‌هاست 
این مســئله را به تاخیر می‌اندازد. منتظر است حقوقش را بگیرد 
و برود اما هنوز خبری از حقوق نشــده است. می‌گوید: »هوای 

کارگران عسلویه اگرچه تمام سختی‌های کار در محیطی صنعتی و پرفشار را تحمل می‌کنند اما رفاقتی عمیق میانشان هست. یکی از دلایلی که بعضی‌هایشان تا سال‌ها نمی‌توانند عسلویه را ترک کنند همین است.

شرجی اینجا باعث شــد بیماری‌ام شدیدتر شود. ماه‌های اولی 
که اینجا مشغول شدیم به ما ماسک‌های مرغوب می‌دادند اما 
بعد از مدتی دیگر خبری نبود. خودم برای خرید ماســک باید به 
شــهر بروم و این همیشه ممکن نیست.« او یک روز زندگی‌اش 
را در عســلویه این‌طور تعریف می‌کند: »نزدیک‌ ساعت 5 صبح 
آژیر کمــپ به صدا درمی‌آیــد. ژنراتورهای برق هــم به فاصله 
کوتاهی خاموش می‌شوند و خاموشــی ژنراتور یعنی بیدارباش 
اجباری. چون هوا آنقدر گرم اســت که بیشــتر از چند دقیقه در 
اتاق‌ها نمی‌توانی بمانی. مریض باشــی یا نباشــی باید پاشی و 
از اتاق بیرون بری. تقریبا یک ســاعت وقت داریم ســروصورت 
بشــوریم و صبحانه بخوریم. در طــول روز به هر پنج کارگر یک 
کولمن آب یخ می‌دهند که باید تا شــب با آن سر کنند. مثلا آب 
تصفیه‌شده دریاست اما شور و تلخ است. آب برای ما خیلی مهم 
است. بیشتر کارگرها در بخش خط لوله کار می‌کنند که ازدحام 
جمعیت و بوی نفت و گاز در آن زیاد است. معمولا از ساعت 12 
تا 15 کســی کار نمی‌کند. البته به انصاف شرکت و یا سرپرست 
و یا فوریت کار هم بستگی دارد، چون بعضی وقت‌ها استراحت 
تا ســاعت 14 اســت. کارگران همان‌جا زیر سایه ماشین‌ها دراز 
می‌کشند. بعد از استراحت تا ساعت 18-19 یا 20 کار می‌کنیم، 
بستگی به زمستان و تابستان دارد. 10 ساعت کار در روز حتمی 
است، ولی شده که تا 12 ساعت حتی 15 ساعت هم کار کنیم. 
البته شب‌کاری هم هست، چون بعضی کارها مثل بتن‌ریزی را 
در گرمای روز نمی‌شود انجام داد. وقتی کارفرما می‌گوید کاری 
باید امروز و فردا تمام شــود دیگر ســاعت کاری مطرح نیست. 
در این مواقع بعضی کارگران 24 ســاعت یکســره کار می‌کنند. 
معمولا قبل از تاریک شــدن با ماشــین به کمــپ برمی‌گردیم. 
موقع برگشــتن دیگر همدیگر را نمی‌شناسیم، چون تمام تن و 
بدنمان پر از خاک است. آنقدر خسته و کوفته‌ایم که کسی حال 
حمام رفتن هم ندارد. شام معمولا نان و پنیر و هندوانه است که 
در این گرما خیلی می‌چسبد. ما معمولا روز تعطیل نداریم و هر 
کارگر بعد از دو هفته می‌تواند دو روز مرخصی بگیرد و ســری به 

خانواده یا زن و بچه‌اش بزند.« 
ســعید درباره اینکه کارگران عســلویه چطور در آنجا استخدام 
می‌شــوند می‌گوید: »ما معمولا مســتقیما به منطقه عســلویه 
رجوع می‌کنیم و می‌گوییم فلان کار را بلدیم و توسط یک شرکت 
استخدام می‌شویم. بیشتر کارگران از طریق هم‌ولایتی‌هایشان 
باخبر می‌شوند و می‌آیند. البته هر شرکت پیمانکاری یک تعداد 
کارگر ثابت دارد که ســال‌ها با آن شرکت کار کرده‌اند. ولی غالبا 
در محل استخدام می‌شــوند. هیچ شرط و شروط و قانونی هم 
وجود ندارد. به قراردادهای کاری ما کاغذ سفید می‌گویند یعنی 
یک کاغذ سفید که زیرش امضای کارگر است؛ اما راستش حتی 
چنین کاغذی وجود ندارد. درواقع هر سه ماه اخراج می‌شویم و 
دوباره اســتخدام می‌شویم. هیچ حق‌وحقوقی مثل بیمه هم به 
ما تعلق نمی‌گیرد. هر وقت هم کارفرما خواست به‌کلی جوابمان 

می‌کند یا با یک چشم بالا انداختن بیرونمان می‌کند.«
مقداد یکی دیگر از کارگرانی اســت که مدت‌هاست در عسلویه 
کار می‌کنــد. او نیز دربــاره وضعیت ایمنــی کار در این منطقه 
می‌گوید: »تعدادی از کارگرها هنگام رفت‌وآمد به عسلویه یا به 
خاطر ســوانح ناشی از کار دچار حادثه می‌شوند. دست یکی زیر 
لوله می‌ماند و انگشــت دیگری بین اتصال لوله‌ها له می‌شود یا 
دستشــان زیر قطعات ماشین‌آلات ســنگین می‌ماند و معیوب 
می‌شود. وجه دردناک قضیه آن است که گاهی به نظر می‌رسد 
برخی از مدیران شــرکت‌ها به حفظ وسایل و تجهیزات بیش از 

حفظ جان و سلامتی کارگران اهمیت می‌دهند.«
کارگران عسلویه اگرچه تمام سختی‌های کار در محیطی صنعتی 
و پرفشار را می‌کشند اما رفاقتی عمیق میانشان هست. یکی از 
دلایلی که بعضی‌هایشان تا ســال‌ها نمی‌توانند عسلویه را ترک 
کنند همین اســت؛ جوانی و میانســالی خود را میان لوله‌های 
نفت و پتروشــیمی می‌گذرانند در حالی که هر روز به خود نهیب 

می‌زنند که باید بروند.

 هدیه کیمیایی 
  روزنامه‌نگار 

روایت زندگی پزشکی که  مراعات وضع 
اقتصادی بیمارانش را می‌کند

در این مطب پرداخت 
ویزیت اجباری نیست!

»حالا بایــد هزارتــا آدم ببینی، هزارجــا بری تا 
چشمت به یه آدم مهربون بیفته. این روزا همه به 
فکر جیب خودشون هستن...« پیرزن از درد روی 
پیشانی‌اش عرق نشسته. حوصله ندارد حرفش 
را ادامــه دهــد. انگشــت‌هایش را در پهلویــش 
فرو می‌کند و نفســی عمیق می‌کشــد. کمردرد 
چندساعته او را به مطب دکتر کشانده. از فامیل 
دامادش شــنیده اینجا کســی را برای پرداخت 
ویزیت اجبــار نمی‌کنند و هر چندبار که بخواهد 
می‌تواند بدون دادن ویزیت به مطب بیاید. دکتر 
جعفری‌زاده، جراح ارتوپد قدیمی، سال‌هاســت 
روی دیوار ورودی مطبش تابلوی »دادن ویزیت 
اجباری نیســت« را زده اســت. خودش و خانم 
منشی می‌گویند هرروز دو تا سه بیمار رایگان به 
مطب مراجعه می‌کنند. دکتر جعفری نزدیک به 
60 سال سن دارد و سالم و قبراق هرروز به مطب 
می‌آیــد و بیمارانش را مــداوا می‌کند. می‌گوید: 
»این سلامتی و طول عمر برای مداوای بیماران 
پاداشی است که از اعمال خیرم گرفته‌ام.« دکتر 
جعفری در طول مدت عمرش یک‌بار هم جنس 
خارجی نخریده و می‌گوید: »چرا وقتی می‌توانم 
بــه هموطن خودم کمک کنم بــروم و پولم را در 
جیب خارجی‌ها بریزم. بگذار ســودش در جیب 

یک ایرانی برود.« 
»پرداخت ویزیت اجباری نیست.« این جمله در 
قاب زیتونی‌رنگ مطب دکتر جعفری‌زاده، جراح 
ارتوپد، نصب شــده. برخورد طیف‌های مختلف 
بیمارانی که وارد مطب می‌شــوند و این جمله را 
می‌بینند جالب است. بعضی‌ها به شوخی و لبخند 
رو بــه خانم منشــی می‌گویند که شــرایط دادن 
حق‌ویزیت را ندارند اما خیلی زود دســت‌به‌جیب 
می‌شوند و اسکناس‌های ده هزار تومانی را روی 
میز می‌گذارند. اما حقیقت این است که تعدادی 
از آن‌ها توانایــی پرداخت ویزیت 35 هزارتومانی 
را ندارنــد و به دلیل بیمــاری مجبورند به‌دفعات 

مختلف به دکتر مراجعه کنند.
منشــی مهربان دکتر جعفری‌زاده می‌گوید: »ما 
معمولا روزی دو تا سه بیمار رایگان داریم. من یا 
آقای دکتر اگر احساس کنیم بیماری به‌سختی 
می‌خواهــد حق‌ویزیتــش را بدهــد، آن را به او 

برمی‌گردانیم.«
دکتــر جعفری‌زاده عکس پــدرش را قاب گرفته 
و گوشــه پنجره گذاشته اســت. می‌گوید: »این 
روزهــا از روی ظاهــر و لبــاس نمی‌تــوان افراد 
کم‌بضاعت را تشــخیص داد. بعضی‌ها با لباس 
و ســرووضع مرتب به مطب می‌آیند ولی توانایی 
پرداخــت ویزیت را ندارند. وقتــی این موضوع را 
متوجه می‌شوم خودم به آن‌ها پیشنهاد می‌دهم 
که ویزیــت ندهند یا اینکه اگر ویزیت را پرداخت 
کرده باشــند به منشــی می‌گویم آن را در پاکت 

بگذارد و برگرداند.«
او روز افتتــاح مطبــش ایــن تابلو را بــالای میز 
منشی نصب کرده، می‌خندد و با آرامش داستان 
روزهایــی را می‌گویــد کــه دعای خیــر بیماران 
راهگشــای زندگی‌اش بوده اســت. »خدا به من 
ســامتی داده تا کار کنــم.« درباره ارتباط میان 
ظاهر آدم‌هــا و توانایی پرداخت حق‌ویزیتشــان 
می‌گویــد: »بعضی آدم‌ها ظاهــر خوبی دارند و 
لباس‌های شــیک و در بعضی مواقع گرانی هم 
می‌پوشــند اما توانایــی پرداخت هزینــه ویزیت 
مطب را نداند. مثلا خانم باشخصیتی می‌آید و با 
شرمندگی می‌گوید: »می‌شه من ویزیت ندم؟« 
این‌طور مواقع خود من بیشتر خجالت می‌کشم. 
برای از بین رفتن چنین مسائلی با خودم گفتم این 
تابلو را به دیوار مطب نصب می‌کنم تا بیمارانی که 
واقعا مشکل مالی دارند خجالت نکشند. گاهی به 
خانم منشی اشاره می‌کنم یا تلفنی به او می‌گویم 
ویزیت فلان بیمــار را به او برگرداند. او هم مبلغ 
را داخــل پاکتــی می‌گذارد و داخــل راهرو به او 
پس می‌دهد. البته من متوجه نمی‌شوم. بعضی 
وقت‌ها منشی می‌آید و به من می‌گوید که امروز 

یکی دو نفر ویزیت نداده‌اند.« 
تلویزیون مطب یکی از ســریال‌های مناسبتی را 
پخش می‌کند و زن‌وشــوهری که برای مداوای 
دست شکسته فرزندشان به مطب آمده‌اند محو 
تماشــا هســتند. درد استخوان ســاق پا، دهان 
پیرمردی را که گوشــه ســالن نشســته بســته. 
بی‌حوصلــه به همه نــگاه می‌کنــد و خیلی زود 
چشم‌هایش را می‌بندد. صدای دکتر از داخل اتاق 
می‌آید. توصیه‌هایش برای پیرمردها و پیرزن‌ها 
کــه قند و چربی نخورنــد و ورزش کنند. صدای 
پیرمرد می‌آید که می‌گوید: »من اگر در شام هر 
شبم گوشت و برنج نباشد قوه زندگی‌ام می‌رود و 

ضعف می‌کنم.«
کارمندها از کمردرد گلایه دارند و باز هم درمان 
قطعی‌شــان در ورزش و درســت نشســتن روی 

صندلی‌های اتاق است.

پیاده‌رو
  منیره یحیایی 

زندگی کارگران ساده‌ای که در عسلویه کار می‌کنند چطور می‌گذرد؟  

عسلویه؛ حقوق اولیه کارگران را دریابید

 گزارش دو 

علی همان‌طور که خم شده و ظرف‌های بزرگ شیرینی داخل 
ویترین را مرتب می‌کند می‌گوید: »پول غذای یک دانشجو در 
ماه ۶۰ هزار تومان است و برای خوابگاه هم به‌طور متوسط 
ماهــی ۱۰۰ هزار تومان باید هزینــه کنی، کلی هزینه دیگر 
هم هســت که مجبورت می‌کند کار کنی.« علی دانشجوی 
کارشناسی ارشد هوافضای دانشگاه تهران است و سه روز از 
هفته خود را در یک شیرینی‌فروشی در شرق تهران می‌گذراند. 
او دوره کارشناســی را در شهر زاهدان گذرانده و معتقد است 
هزینه‌های زندگی دانشــجویی در هر شهری کمتر از تهران 
اســت و به همین دلیل دانشجویان پایتخت بیشتر به کار در 
کنار درس و دانشــگاه خود مشــغول‌اند، اما هزینه‌های یک 
دانشجو تنها به شهریه خوابگاه و ژتون غذا محدود نمی‌شود 

و ایــن موضوعــی اســت که 
دانشــجوی یکی از مهم‌ترین 
دانشــگاه‌های کشــور بر آن 
تاکید دارد: »هزینه رفت‌وآمد 
به دانشکده در زمان‌هایی که 
ســرویس دانشــگاه خدمات 
نمی‌دهــد، مثــا ســاعت ۵ 
عصر به بعد هم هســت. این 
مــوارد کمتریــن هزینه‌های 
یک دانشجوی کم‌خرج روزانه 
اســت که تا تــرم ۵ هزینه‌ای 

برای واحدها پرداخت نمی‌کند و ترم ۶ تنها ۵۰۰ هزار تومان 

باید شهریه بدهد.« این روزها 
در هر فســت‌فود یــا کافه‌ای 
می‌توان دانشــجویان در حال 
کار را دیــد؛ کارگرانــی کــه به 
دلیل پاره‌وقت‌ بودن کارشــان 
معمولا از بیمه و مرخصی هم 

محروم‌اند.
این ساعت‌های کار چه تاثیری 
بر روند تحصیل آنها می‌گذارد؟ 
علی در این ‌باره می‌گوید: »در 
دانشگاه‌هایی ازجمله دانشگاه 
ما، اساتید مانع سر کار رفتن دانشجوها می‌شوند و میزان کار 

علمی که از دانشجو می‌خواهند، خیلی زیاد است. حدود ۲۰ 
تا ۳۰ درصد دانشجوهای کارشناسی به صورت پاره‌وقت کار 
می‌کنند که به‌شدت به درسشان لطمه می‌زند و باعث می‌شود 
بعضی وقتا نتوانند در کلاس‌هایشــان شرکت کنند. اما هیچ 

چاره دیگری وجود ندارد.
نمی‌شــود با شــکم خالــی درس خواند. بعضی از اســتادها 
می‌گویند به ما ربطی ندارد، شــما خرجتان با خودتان است، 
باید درس بخوانیــد. و در مقابل کوچک‌ترین کم‌کاری ما در 
کلاس بدتریــن برخورد را می‌کنند.« ایــن درددل‌ها تمامی 
نــدارد. همیشــه دانشــجویانی هســتند کــه کار می‌کنند و 
تعدادشــان هم کم نیســت. از طرفی باید هزینه تحصیل را 

بدهند و از طرف دیگر باید مدرکشان را بگیرند.

دانشجویانی که خرج خودشان را درمی‌آورند
مصائب کار پاره‌وقت دانشجویان

زاویه دید
8 سال زندگی در کمپ کار آسانی نیست. زیر سقف‌هایی که با زبان بی‌زبانی از زندگی موقتی خبر می‌دهند. 
زندگی که گویی قرار نیست در آن سکون و آرامشی وجود داشته باشد. تخت‌های دوطبقه را دورتادور کمپ 

چیده‌اند و هر کمپ گاهی تا صدها نفر کارگر را در خود جا می‌دهد. حالا علاوه بر گرما و رطوبت، تراکم 
جمعیت کمپ‌ها و سختی نفس کشیدن در این مکان را هم باید در نظر گرفت.


